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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم



3

مراحل حکم

مراحل 
حكم 

  انشاء،جعلاعتبار،

قبل از 
حكم

ملاك، 
اراده، 

بعد از 
 حكم

)الخراساني(فعليت
)الناييني(مجعول

تنجز

احراز
ابراز 
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مراحل حکم

  از نگاه شهيد صدر مراحل حكم

ملاك، 

اراده، 

اعتبار، 

ابراز 
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مراحل حكم
: عدم ضرورت اعتبار در نزد شهيد صدر. ج•
كنند كـه جـاي بسـي     اي را در مراحل حكم بيان مي شهيد صدر نكته•

در نظر وي در مراحل حكم، اعتبار، يك امـر ضـروري   . تأمل است
مـلاك  -حكم شرعي حتماً بايد ملاكي داشته باشد، حكم بـي . نيست

اي نسـبت بـه آن داشـته باشـد،      ميسر نيست و حتماً بايد مولي اراده
كنـد؛ امـا اعتبـار عنصـر ضـروري       مولي حكم بدون اراده صادر نمي

بينـد عقـلا در روش    كند كه مـي  شارع از آن روي اعتبار مي. نيست
. عقلا عادت بـه اعتبـار دارنـد   . كنند عادي و متعارف خود چنين مي
گيرد؛ بدون اين كه ضـرورتي وجـود    شارع نيز همان روش را پي مي

.داشته باشد
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مراحل حكم
تواند بـدون اعتبـار شـارع تحقـق يابـد؟ بـه        اما آيا حكم شرعي مي•

تواند بدون اعتبار به مكلفان جهت دهد؟ عبارت ديگر آيا شارع مي

چنـين چيـزي ممكـن    : همان گونه كه علامه در اعتباريات فرمودند •
اعتباريات، مفاهيمي ضروري هستند كـه مـا ناچـاريم بـراي     . نيست

دست يابي به كمالات ثانوي، آنها را جعل كنـيم، بسـازيم و اعتبـار    
. نماييم
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مراحل حكم
:اي جز اين دو راه ندارد بنابراين شارع براي جهت دان چاره•
شارع كاري كند كه مكلفان خود به خود كاري را انجام دهند يـا  . 1•

مـثلاً دسـت   . از چيزي اجتناب كنند، يعني تكويناً آنها را جهت دهد
.آنها را بگيرد و به سمتي براند يا آنها را نگه دارد
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مراحل حكم

ي مكلفان خارج است و منشأ كمال آنها  مسلماً چنين چيزي از اراده •
جست، مكلفان مضطر به انجـام   اگر شارع از اين راه بهره مي. نيست

گرفت، در نتيجه موجب كمال  يا ترك بودند و كار، قهري صورت مي
.هم نبود
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مراحل حكم
همچنان كه عمل تنفس يعني جذب اكسيژن از طريق ريه و ورود آن •

اي نسـبت بـه آن    به خون، يك عمل قهري است كه انسان هيچ اراده
قهـراً ايـن   . تواند جلوي ورود اكسيژن به خون را بگيرد او نمي. ندارد

.عمل هيچ اثري در كمال انسان ندارد
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مراحل حكم

اي  در اين صورت چاره. شارع با حفظ اراده به مكلف جهت دهد. 2•
همان گونه كه علامه . تواند از آن اجتناب كند جز اعتبار ندارد و نمي

.ماند ي اعتباريات است كه اراده محفوظ مي فرمود، در حوزه
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني

مراحل حكم در 
نگاه آخوند 

خراساني

اقتضا، 

انشاء، 

فعليت، 

تنجز
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
اما مقصود آخوند از فعليت عبارت است از اين كه در نفس ولوي يا •

.ي عمل به حكم پيدا شود علوي، اراده
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
براي توضيح فرمايش مرحوم آخونـد آن را بـه مثـال زيـر تشـبيه       •

: كنند مي

فرض نماييد كه يك مجمع قانون گذاري بشري مثل مجلس شوراي •
. اسلامي در صدد اعتبار حكمي است

كنـد،   ابتداء مجلس ضرورت تحقق يا عدم تحقق چيزي را ادراك مي•
. اي دارد يابد كه تحقق يا عدم آن، مصـلحت يـا مفسـده    يعني در مي

.باشد مي ملاكيا  اقتضاي  مجلس در اين مرحله، در مرحله
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
كنـد و   مجلس بر اساس آن مفسده يا مصلحت حكمي را جعل مـي  •

.گيرد قرار مي انشاءي  بدين ترتيب به تعبير مرحوم آخوند در مرحله

كنـد تـا اجـرا گـردد، مجلـس در       وقتي مجلس، قانون را ابلاغ مـي  •
در اعتبار . ي فعليت حكم رسيده است مراحل قانون گذاري به مرحله

خواهد كه حكـم   وقتي مولي مي. شارع نيز فعليت به همين معنا است
.حكم فعليت يافته است: گوييم اش، به اجرا در آيد، مي اعتبار شده
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
در اصـطلاح   فعليـت ي  اگر اين تشبيه و تمثيـل را بپـذيريم، مرحلـه   •

حكم خواهد بود كه در قبـل از آن يـاد    ابرازي  آخوند همان مرحله
كرديم 

در نفس ولوي يا علوي : گويد و بايد توجه داشت كه وقتي آخوند مي•
ي بعد از اعتبـار مـورد    شود، اراده اي براي اجراي حكم پيدا مي اراده

. ي قبل از اعتبار كه در مراحل حكم ذكر نموديم نظر است، نه اراده

كند كه آنچـه جعـل كـرده، تحقـق      بعد از جعل حكم، شارع اراده مي•
.خارجي بيابد
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
كه از آن تعبير به انشا (اما در واقع مقصود آخوند از فعليت، نه اعتبار •

. است و نه حتي ابرازِ اعتبار) كردند
وقتـي  . بلكه مقصود وي چيزي است كه معمولاً مـلازم ابـراز اسـت   •

مولي حكم را اعتبار كند و بعد آن را اعلام نمايد، ظاهر اين اعتبار و 
. خواهد حكم اجرا شود ابراز اين است كه واقعاً مي

ولي  ،از اين روي اگر مولي ابراز كند. كرد خواست، اعلام نمي اگر نمي•
خواهان اجراي حكم نيست، يا بدانيم كه اگر چـه  : بعد صريحاً بگويد

مولي حكم را ابراز كرده، قصـد اجـرا و تحقـق حكـم را در خـارج      
.ي فعليت نرسيده است ندارد، اين حكم به مرحله
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
اي اسـت كـه بـر فـرض تصـور چنـين        فعليت مرحوم آخوند، نكتـه •

يعني اگر بعد از اعتبار و ابراز، بـاز بـراي   . باشد اي، مقبول مي مرحله
مولي اين مجال وجود داشته باشد كه نخواهد حكـم اعتبـار شـده و    

به عبارت ديگر خواستن و نخواستن مولي هم (ابراز شده تحقق يابد 
، بدون شك ايـن حكـم بـر مكلـف منجـز      )در اينجا مجال پيدا كند

. نخواهد شد
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
همانند رئيسي كه حكمي اعتبار كرده و اعـلام هـم نمـوده؛ ولـي بـه      •

دانند كـه هنـوز    صراحت گفته يا كساني كه از حكم اطلاع دارند، مي
زمان اجراي حكم فرا نرسيده است و رئيس هنوز خواهان اجراي آن 

بدون شك مرئوسان در مقابل اين حكم مسـئوليتي ندارنـد و   . نيست
اي بين ابـراز و   بدين ترتيب فعليت، مرحله. حكم بر آنها منجز نيست

.تنجز خواهد بود



19

جعل و مجعول
اصطلاح ديگري هم در بحث مراحل حكـم مطـرح شـده اسـت كـه      •

. باشد موروث مرحوم نائيني مي
:در نظر وي حكم دو مرحله دارد•
ي جعل  مرحله. أ •
.ي مجعول مرحله. ب•
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جعل و مجعول
اي است كه مولي حكمي را اعتبـار   ي جعل، مرحله مقصود از مرحله •

. كند؛ ولي حكم او اختصاص به موضوع موجود در خارج ندارد مي

اي است كه موضوع در خـارج   ي مجعول، مرحله و مقصود از مرحله•
.كند تحقق پيدا مي
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جعل و مجعول
:توضيح اين دو تعريف به شرح زير است•
يعنـي بـراي   . دانيم اعتبارات شرعي از قبيل قضاياي حقيقي است مي•

شـود؛ نـه بـراي موضـوعات      موضوع مفروض الوجـود اعتبـار مـي   
. خارجي

لا تشـرب الخمـر، حكـم او اختصـاص بـه      : گويد مثلاً اگر شارع مي•
خمرهايي كه در آينـده  . هاي موجود در ظرف جعل وي ندارد شراب

يابند و در ظرف حكم وجـود نـدارد، نيـز مشـمول حكـم       تحقق مي
.هستند
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جعل و مجعول
البته توجه داريم كه حتي احكام بشري نيز از قبيل قضـاياي حقيقـي   •

. است
اختصاص قانون به موضوعات خارجي و جعـل آن بـه شـكل يـك     •

ي عقلي نـدارد، ولـي خـلاف     ي خارجي، اگر چه هيچ استحاله قضيه
.مشي متعارف قانون گذاري است
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جعل و مجعول
اي است كه حكـم بـه شـكل     ي جعل در اين اصطلاح، مرحله مرحله•

.ي حقيقي اعتبار شود قضيه
لا تشرب الخمر، حكم او : بنابراين وقتي در اين مرحله مولي بگويد •

هـر  . ناظر به افراد خمر كه در ظرف جعل و اعتبار موجودند، نيسـت 
گيرد و هر مكلفـي،   شرابي را، اگر چه در آينده تحقق يابد، در بر مي

اگر چه در آينده تكليف متوجه او باشد، در قبـال حكـم مسـئوليت    
.دارد
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جعل و مجعول
اي است كه موضوع در خارج تحقق پيدا  ي مجعول، آن مرحله مرحله•

يعني ممكن است در ظرف اعتبار مولي، اين موضـوع اصـلاً   . كند مي
.ي جعل تحقق دارد در اين صورت فقط مرحله.مصداق نداشته باشد
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جعل و مجعول
ي  مرحلـه بـه  كند، حكم  آنگاه كه موضوع در خارج مصداق پيدا مي •

. گوييم ي مجعول مي شود كه به آن مرحله جديدي وارد مي
لاتشرب الخمر، آن هنگام كه شرابي در خـارج  : گويد وقتي مولي مي•

. باشد مي) ي جعل مرحله(نيست، اين حكم در يك مرحله 
ي  وقتي شراب در خارج تحقق بيابد، لاتشـرب الخمـر وارد مرحلـه   •

.شود مجعول مي
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
تفسـير  . كند اي ديگر تفسير مي شهيد صدر جعل و مجعول را به گونه•

:اي است وي مبتني بر يك مقدمه
آن مفاهيم ذهني كه داراي مصداق خارجي هستد به دو لحاظ قابـل  •

:توان به آنها نگريست تصورند، يعني از دو منظر مي
.اند-از اين منظر كه مفهومِ در ذهند يعني يك مفهوم ذهني. 1•
يعني نظر به مفهوم آب مثلاً . از جهت مصداقي كه در خارج دارند. 2•

.ي مصداق خارجي است، داشته باشيم از آن جهت كه مرآت و آيينه
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
در نظر اول، آب مثلاً به عنوان يك مفهوم در ذهن انسان مورد نظـر  •

. گوييم است كه در تعبير فلسفي و منطقي به آن، آب به حمل اولي مي
اش، آب به حمل شـايع خواهـد    همين آب با لحاظ مصداق خارجي

.بود
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
آن اعتبار قابل نظـر بـه دو لحـاظ    . اعتبار مولي، يك امر ذهني است•

از يك جهت، اعتبار، امري در ذهن مولي است و از جهـت  . باشد مي
ي لا  قضيه. كند ديگر مرآت خارج است و حكايت از آن واقعيت مي

تشرب الخمر يا الخمر حرام، از يك جهت در ذهن مولي اسـت و از  
جهت ديگر حكايت از حكم شرابي دارد كه در بيرون موجود اسـت  

، )و نه مفهوم شراب(يابد  يعني خوردن شرابي كه در خارج تحقق مي
.كند امري است كه شارع حكم به حرمتش مي
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
به اعتبار از آن جهت كه در ذهن مولي و يك صورت ذهنـي اسـت،   •

كنـد، مجعـول    گوييم و از آن جهت كه حكايت از خارج مي جعل مي
يعني جعل و مجعول در ديـدگاه شـهيد صـدر در واقـع دو     . ناميم مي

.مرحله نيست، بلكه دو لحاظ نسبت به اعتبار مولي است
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
در اينجا لازم است به مناسبت دوباره اشـاره كنـيم كـه مـا خداونـد      •

تبارك و تعالي را با موالي متعارف مقايسه و بحث را روي انسـان و  
چه در غير اين صـورت خداونـد   . كنيم جعل احكام عادي تطبيق مي

از آن جهـت كـه كـار    . نيست... اصلاً صاحب ذهن، مفهوم و صورت
خداوند مماثل كاري است كه انسان عـادي در اعتباريـات خـويش    

بـه عبـارت ديگـر كـار     . پـردازيم  دهد، به ايـن بحـث مـي    انجام مي
. ها، تحليل اعتباريات عقلايي است اصولي



31

جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
اي  آوريـم، مقصـودمان مرحلـه    باز وقتي سخن از شارع به ميان مـي •

تر از خداوند يعني پيامبر است كه يك موجود بشـري اسـت و    پايين
اما در مورد خود خداوند همين مفاهيم به شكل ديگـري  . ذهن دارد
. كند يابد، ولي خود مفهوم در مورد او تغيير نمي عينيت مي
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
در مـورد انسـان و خـدا    ... همان گونه كه مفهوم اراده، سمع، بصـير، •

كند، اما مصداق آنها در خدا چيزي غير از مصداق آنهـا در   فرقي نمي
بينـد، امـا بـراي شـنيدن و      شنود و مي خداوند مي. مورد انسان است

ديدن نيازمند ابزاري نيست كه در انسان قرار دارد؛ اگـر چـه مفهـوم    
. شنيدن و ديدن در هر دو مشترك است
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
بينـد؛   شنود و مـي  آنچه براي ما اهميت دارد اين است كه خداوند مي•

بينـد، هـيچ اثـر اخلاقـي و      شنود و چگونه مي اما اين كه چگونه مي
همين قدر كه بدانيم و ايمان داشته باشيم در محضـر او  . تربيتي ندارد

اي ديگر  هستيم و او از اعمال و رفتار ما آگاه است، عمل ما به گونه
يابد، ديگر به راحتـي   ايمان در عمل ما بروز و ظهور مي. خواهد بود

.كنيم گناه نمي
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
از اين روي، چندان ما را به بحث در مـورد خـود خداونـد تشـويق     •

اي از شناخت خداوند براي هيچ كـس مسـير    مسلماً مرتبه. اند نكرده
هـيچ موجـودي غيـر از خـدا،     . نيست و راهي به آنجا وجود نـدارد 

كند و بـه تعبيـر عرفـا، آن مرحلـه      ي ذات الهي را دريافت نمي مرتبه
تر نيز براي همه  مراتب پايين. در خفاي مطلق است) ي عنقاء مرحله(

.ممكن نيست
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
كـه بـه   (هاي اصولي و فقهي با توجه به يـك سـري مبـاني     در بحث•

بـه  ) كنـيم  برخي از آنها اشاره كرديم و برخي ديگر را بعداً مطرح مي
و از آنجـا كـه ايـن تشـريعات،     . ي تشريعات شرعي كار داريم حوزه

توانيم در سطح تحلـيلات   مماثل و مشابه اعتبارات عقلايي است، مي
خـواهيم،   عقلايي و فهم تشريعات عقلايي، آنچه را كه در شريعت مي

گيـرد،   پس اين كه در صقع ربوبي، اعتبار چگونه شـكل مـي  . بفهميم
كند؛ اما اين كه  خداوند هم كار بي ملاك نمي. اثري در بحث ما ندارد

.اين ملاك چيست؟ آيا لوح محفوظ است؟، اثري در بحث ندارد
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
ي تحقق عيني حكـم   بنابراين اگر مثل مرحوم آخوند صحبت از اراده•

كند، اصل اراده كه شرط تنجـز اسـت، مـورد نظـر      مي) يعني فعليت(
.كند كه اراده، بشري باشد يا الهي فرق نمي. باشد مي
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
. گـردد  اصطلاح جعل و مجعول در بحث استصحاب نيز مطرح مـي . •

در مواردي كه : برخي مثل آقاي خوئي، به تبع مرحوم نراقي معتقدند
اي از زمان يقين داريم كه حكم  يك حكم وجود دارد و بعد در قطعه

نيست، اگر بخواهيم بعد از آن قطعه، حكم را استنباط كنيم، تعـارض  
عـين ايـن   . شـود  استصحاب جعل با استصحاب عدم مجعول پيدا مي

شود و ما ان شاء اللَّه در  بحث در استصحاب عدم نسخ هم مطرح مي
.پردازيم بحث استصحاب دوباره به اين اصطلاح مي

ايشـان بـر اسـاس همـين     . ها در مباحث اصولي اثر دارد اين بحث. •
.كند تصوير، مشكل استصحاب در شبهات حكميه را حل مي
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جعل و مجعول در نگاه شهيد صدر
شويم وي حمل اولي و شـايع را   وقتي به عبارات شهيد صدر در اين زمينه مراجعه كنيم، متوجه مي. •

علت اين دو گانگي در اين اصطلاحات مهم نيست . كند درست عكس آنچه بيان كرديم، استعمال مي
گردد ما فعلاً با اصطلاح شهيد صدر كـاري   چه اين مطلب به تلقي ايشان از حمل شايع و اولي بر مي

.آنچه در اينجا اهميت دارد، دو لحاظي است كه نسبت به يك مفهوم وجود دارد. نداريم
كنيم، از كتـاب بحـوث فـي     عموماً همان گونه كه قبلاً نيز اشاره كرديم، آنچه از شهيد صدر نقل مي. •

وجود دارد، سراغ حلقات » بحوث«است و تا وقتي يك بحث در ) تقرير آقاي هاشمي(علم الاصول 
بله اگر بحثي در بحوث نباشـد و در حلقـات موجـود باشـد، ازحلقـات نقـل       . رويم شهيد صدر نمي

آيـد امـا بحـوث،     علت آن اين است كه حلقات، نظر نهايي شـهيد صـدر بـه حسـاب نمـي     . كنيم مي
چه بسيار مطالبي كه شهيد در حلقات نقل كرده و . باشد هاي درس خارج و نظر خود شهيد مي بحث

ديده نقد آنها را در سـطح كتـابي    شايد از آن جهت كه لازم نمي. در بحوث به نقد آنها پرداخته است
كنيم، به دليل ايـن اسـت كـه در     بنابراين اگر مبحثي را از حلقات نقل مي. چون حلقات مطرح نمايد

.بحوث آقاي هاشمي يا در كتاب مباحث آقاي حائري وجود ندارد
ي سـوم جلـد    و حلقـه  13ي دوم ص حلقه: مطالبي كه از شهيد راجع به حكم مطرح شد، در حلقات•

و  133، ص6ج: وجود دارد و مبحث جعل و مجعـول ايشـان در بحـوث    22و  18و  17اول صص 
.از بحوث مربوط به نظر مرحوم نائيني در مورد جعل و مجعول است 133ص. باشد مي 136
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حكم واقعي و حكم ظاهري
مطلق حكم اضافه بر تقسيم به وضعي و تكليفي، تقسيم ديگري نيـز  •

حكم . ب. حكم واقعي. أ: در اين تقسيم حكم بر دو قسم است. دارد
تفاوت اين دو تقسيم در جهت و معيـار تقسـيم اسـت و از    . ظاهري

آنجا كه در مقسم تفاوتي ندارند، دو تقسـيم در عـرض هـم شـمرده     
ي چنين تقسـيماتي، حكـم تكليفـي بـر دو قسـمِ       در نتيجه. شوند مي

واقعي و ظاهري خواهد بود، همان گونه كه حكم وضعي نيز يا واقعي 
. است يا ظاهري
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حكم واقعي و حكم ظاهري
كـرديم،   آنچه تا كنون در صدد بيانش بوديم و مراحلش را ذكـر مـي  •

بر اساس آن مطالب، علـم و جهـل مكلـف    . ناظر به حكم واقعي بود
اي  در خود موضوع مصلحت يا مفسـده . نقشي در حكم واقعي ندارد

.نهفته است، چه عبد اطلاع داشته باشد، چه اطلاع نداشته باشد
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حكم واقعي و حكم ظاهري
كند و نسبت به آن جاهل  گاهي مكلف راهي به اعتبار مولي پيدا نمي•

در فرض جهل يا شك مكلف نسبت . است يا نسبت به آن شك دارد
به اعتبار مولي و به تعبير ديگر در فرض جهل يـا شـك نسـبت بـه     
حكم واقعي، اگر مولي، وظيفه و تكليفي براي مكلـف بيـان نمـود و    

.حكمي براي او قرار دارد، آن حكم، حكم ظاهري است
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حكم واقعي و حكم ظاهري
بنابراين حكم واقعي، حكمي است كه براي امور واقعي، قطع نظـر از  •

شود و حكم ظاهري، حكمي است كـه   علم و جهل مكلف، جعل مي
. در موضوع آن جهل يا شك نسبت به حكم واقعي اخذ شود
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حكم واقعي و حكم ظاهري
بر طبق اين تعريف، مؤداي امارات و اصول عمليـه هـر دو از قبيـل    •

زيرا اماره مادامي حجت است كه مكلف، علـم  . حكم ظاهري هستند
به خلافش نداشته باشد؛ همچنان كـه اصـول عمليـه زمـاني مرجـع      

در اصـطلاح  . مكلف هستند كه وي راهـي بـه حكـم نداشـته باشـد     
ها و به خصوص شهيد صدر، حكم ظاهري و واقعي به همـين   اصولي

.معنا به كار رفته است
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حكم واقعي و حكم ظاهري
:شوند بدين ترتيب احكام ظاهري به دو دسته تقسيم مي•
.احكامي كه مؤداي اماره هستند: دليل اجتهادي. أ•
.احكامي كه مؤداي اصول عمليه هستند: دليل فقاهتي. ب•
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حكم واقعي و حكم ظاهري
مؤداي اماره، يك حكم ظاهري است كه معيـار اعتبـار ايـن حكـم،     •

.كاشفيت يك طريق معين است
مثلاً مؤداي خبر واحد كه بيانگر يك حكمي است، چـون از طريـق    •

خبر واحد براي ما بيان شده و خبر واحد سطحي از كاشفيت و واقع 
.نمايي را داشته، اين حكم اعتبار شده است

، مرهون ويژگي موجود در )به تعبير ديگر(بنابراين اعتبار يا حجيت  •
.اين طريق است
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حكم واقعي و حكم ظاهري
در مقابل اصول عمليه، يك سري احكام ظاهري هستند كه در فرض •

مكلف در . شوند ي عملي او اعتبار مي تحير مكلف، براي تعيين وظيفه
مقابل عمل ناچار است، راهي را انتخاب كند، يا كار را انجام دهد يا 

اگر مولي حكمي اعتبار نمايد تا مكلف در مقام عمل . آن را ترك كند
.از اين تحير خارج شود، اين حكم از قبيل اصول عمليه خواهد بود
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حكم واقعي و حكم ظاهري
با اين ديد، •
، آن احكام نفس الامري هستند كه در لوح واقـع و بـه   واقعياحكام •

شوند، چه اين احكام، تكليفي باشـند   تعبيري در ذهن شارع جعل مي
. و چه وضعي

ي آن چيزي است كه در ظرف مكشوف نبودن  همه ظـاهري و احكام •
حكم واقعي وجداناً براي مكلف، يعني زماني كه يقين به حكم واقعي 

.شود ندارد، اعتبار مي
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حكم واقعي و حكم ظاهري
در يك اصطلاح ديگر و با تغيير در تفسير، در مـتن مـؤداي امـاره،     •

. شك نسبت به واقع، ظاهراً اخذ نشده است
در اين صورت لسان اماره، لسان كشـف واقـع و نشـان دادن حكـم     •

. واقعي و نفس الامري است
.حال آن كه در متن مؤداي اصول عملي، شك اخذ شده است•
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حكم واقعي و حكم ظاهري
وقتي زراره مثلاً از امـام  . دهيم مطلب فوق را در قالب مثال شرح مي•

نمـاز چنـين   : كند مبني بر اين كـه  صادق عليه السلام روايتي نقل مي
شرايطي را دارد حج و روزه فلان احكام را دارنـد و در آن شـرايط   

شوند، در متن هيچ كدام فرض جهل نسبت به واقع وجـود   واجب مي
. ندارد و ويژگي اماره اين است كه واقع نمايي دارد

 ـلا تـنقض الي : اما در موضوع استصحاب• ، در موضـوع  بالشـك ين ق
اخذ شـده  ) ما لا يعلمون(، شك و جهل ...ولا يعلمون رفع ما : برائت
.است
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حكم واقعي و حكم ظاهري
بينـيم در مـؤداي اصـول     وقتي اين دو مثال را با هم مقايسه كنيم، مي•

عملي، در خود لسان دليل، جهل نسبت به واقـع و جهـل نسـبت بـه     
حكم اخذ شده، در حالي كه در مؤداي امارات اين جهل و شك اخذ 

. نشده است
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حكم واقعي و حكم ظاهري
مؤداي امارات، احكام واقعي اسـت و  : توانيم بگوييم به اين لحاظ مي•

. مؤداي اصول عملي، احكام ظاهري
يعني واقعي و ظاهري بودن آنها را به لحاظ لسان ظاهرشـان تقسـيم   •

. كنيم
در جايي كه در لسان دليل، شك نسبت به حكم واقعي وجـود دارد،  •

آن، يك اصل عملي است و در جايي كه در لسان دليل، شك نسبت 
به حكم واقعي، اخذ نشده و دليل ظاهراً در مقام كشف و نشـان دادن  
واقع است، و ادعـاي نشـان دادن واقـع را دارد، مـا بـا يـك امـاره        

. مواجهيم
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حكم واقعي و حكم ظاهري
توجه به اين نكته ضروري است كه در اين تفسير اگر چه در امـاره،  •

شك نسبت به واقع وجود ندارد و ظاهر اماره اين است كه واقع را به 
.نماياند، اما نيازمند حجيت شرعي است مكلف مي
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حكم واقعي و حكم ظاهري
وقتي . بين كشف واقع با اماره و كشف واقع با يقين و قطع فرق است •

ايم و تمام  رسيم، يعني به حكم واقعي رسيده با يقين و قطع به واقع مي
بـراي ايـن طريـق، حجيـت     . حكم واقعي بر ما مكشوف شده اسـت 

.اعتباري شرعي معنا ندارد
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حكم واقعي و حكم ظاهري
البته ضرورت عمل بر اساس يقين، يعني حجيـت يقـين، بـه تعبيـر      •

علامه طباطبايي جزو اعتباريات است؛ ولي اين يك حكم اعتبـاري  
توانند مقابـل آن را   كنند و نمي است كه عقلا ضرورتاً به آن حكم مي

تواند از صاحب يقين بخواهد در ظرفـي   يعني شارع نمي. هم بپذيرند
. كه يقين دارد از يقين خويش تبعيت نكند

كند؛ اگر چـه مـؤداي    طريق يقين، اعتبار خودش را از شرع اخذ نمي•
شود، خود از اعتبـارات شـارع   -يقين، يعني آنچه به آن يقين پيدا مي

. است، يعني يا يك حكم تكليفي است يا يك حكم وضعي
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حكم واقعي و حكم ظاهري
اما وقتي مثلاً خبر واحد، حكمِ وجوب حج با فلان شرايط يا حكـم  •

نمايد، در اين كه مـؤداي آن،   را بيان مي... روزه يا حكم نماز صبح و
حكم شرع باشد و مكلف بتواند بر اسـاس آن مشـي كنـد، نيازمنـد     

. اعتبار شارع است
. آييم، به حجيت شرعي نيازمنديم يعني از سطح يقين كه پايين مي•
شارع آن را حجت كرد، يعني همين حكمي را كه خبر : گوييم اگر مي•

دانيم كه  واحد بيان نموده به نحوي از انحاء اعتبار كرده است؛ اما مي
. حجيت اماره مادامي است كه يقين به خلاف نداريم
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حكم واقعي و حكم ظاهري
پس در واقع در موضوع حجيت اماره، جهل نسبت به واقـع و شـك   •

تا زماني اماره حجت است كـه مكلـف   . نسبت به آن اخذ شده است
آنجا كه مكلف يقين دارد، حجيت اماره، اعتبار و . يقين به واقع ندارد

دهد، چه مؤداي يقين با امـاره مطـابق    ارزش خويش را از دست مي
. باشد، چه نباشد
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حكم واقعي و حكم ظاهري
يعني اگر مكلف يقين دارد كه نماز صبح دو ركعت اسـت، زراره هـم   •

براي او مطلب را به همين شكل از قول امام صادق عليه السلام بيان 
معنـا اسـت؛ چـون واقـع خـود،      -كرده است، حجيت خبر زراره بـي 

كنـد و   در جايي مكلف بر مؤداي اماره مشي مي. مكشوف شده است
نمايد كه حجيت داشـته باشـد و در    آن را يك حكم شرعي تلقي مي

.حجيت اماره، جهل و شك نسبت به واقع اخذ شده است
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حكم واقعي و حكم ظاهري
بنابراين اماره مثلاً خبر واحد ممكن است مطـابق بـا واقـع باشـد و     •

در صورتي كه راوي در نقل مطلب . ممكن است مخالف با واقع باشد
خطا نكرده باشد و عمداً يا سهواً در مطالـب معصـوم عليـه السـلام     
تغييري نداده باشد، خبر مطابق با واقع است و در غير ايـن صـورت   

. اماره، لساني خلاف واقع دارد
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حكم واقعي و حكم ظاهري
به اين حكم، از آن جهت كه خبر واحـد حجيـت دارد، عمـل    مكلف •

اين حكم در اين فرض، يك حكم ظـاهري اسـت و مكلـف    . كند مي
يابد كه اماره واقعاً مطابق با واقع است كه واقع بـراي او   زماني در مي

در ظرف همـين علـم   . مكشوف شود و علم وجداني به واقع پيدا كند
.وجداني، اماره، ارزش و اعتباري نخواهد داشت
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حكم واقعي و حكم ظاهري
اند، مشتركند،  امارات و اصول عملي، اگر چه در اين كه حكم ظاهري•

ــد   ــرق دارن ــم ف ــا ه ــياتي ب ــيات و  . در خصوص ــارات، خصوص ام
مهمترين ويژگـي  . هايي دارد كه اصول عملي فاقد آن هستند-ويژگي

هاي آينـده،   اماره و ميز آن، حجيت مثبتات امارات است كه در بحث
مثبتات امارات، يعني لوازم عقلي امـارت، حجـت   . پردازيم به آن مي

.است در حالي كه مثبتات اصول عملي حجت نيست
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حكم واقعي و حكم ظاهري
:شوند جا دارد در اينجا اشاره كنيم اصول عملي به دو قسم تقسيم مي•
.اصول عملي محرز. أ•
.اصول عملي غير محرز. ب•
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حكم واقعي و حكم ظاهري
مقصود از اصول عملي محرز اصولي است كه يك نحوه احراز نسبت •

به واقع دارند؛ هماننداستصحاب 
و مقصود از اصول عملي غير محـرز، آنهـا اسـت كـه اصـلاً نظـر و       •

. نظارتي به واقع ندارند؛ همانند برائت و احتياط
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حكم واقعي و حكم ظاهري

اصول عملي محرز، يك حالت برزخي بين اصول عملي غير محرز و •
عرش اصول است و : شود در مورد استصحاب گفته مي. امارات دارند

از يك جهـت شـبيه امـاره    . فرش امارات، يعني حالتي برزخي دارد
باشـد و از جهـت    است و نوعي واقع نمايي و احراز واقع در آن مـي 

.ديگر اصل عملي است
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حكم واقعي و حكم ظاهري
مـلاك يـا مصـلحت و    : آن مراحل به طـور خلاصـه چنـين اسـت    . •

اي در نفـس   بر اساس آن ملاك، اراده. اي در واقع وجود دارد مفسده
آن اراده، مولي را به اعتبار حكمـي بـر طبـق آن    . شود مولي پيدا مي

بعـد از ابـراز   . نمايد كند و مولي آن اعتبار را ابراز مي ملاك وادار مي
مولي، وقتي واقعـاً مـولي تحقـق آن تكليـف و حكـم را در خـارج       
خواستار شود و در نفس مولي آن اراده تحقق يابد، حكم به فعليـت  

اگر مكلف از آن حكم فعلي، آگاه باشد، حكم براي او منجز . رسد مي
.خواهد بود
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حكم واقعي و حكم ظاهري
ها، حكم واقعي و ظاهري به معناي ديگري نيز به  در اصطلاحات اصولي. •

در آن اصطلاح مؤداي اماره، حكـم  . كار رفته كه فعلاً مورد نظر ما نيست
.واقعي و مؤداي اصول عمليه، حكم ظاهري خواهد بود

مرحوم مظفر در اوايل اصول فقه، تقسيم حكم بـه ظـاهري و واقعـي را    . •
دليل بر حكم واقعي، دليل اجتهادي و دليـل بـر   : گويد نمايد و مي بيان مي

با اين ..........................). مظفر،: ك.ر( حكم ظاهري، دليل فقاهتي است 
تعبير ظاهراً حكم ظاهري فقط به اصول عمليه اختصـاص دارد و مـؤداي   

. اما سخن وي، دقيق نيست. گيرد ي احكام واقعي قرار مي امارات در زمره
چون حكم واقعي را به صورتي كه ما بيان كـرديم، ذكـر نمـوده؛ امـا بـر      

بله، به يك معنايي و در اصطلاحي ديگـر  . مؤداي اماره تطبيق كرده است
توان مؤداي اماره را حكم واقعي ناميد و مؤداي اصول عمليه را، حكم  مي

.ظاهري
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